
(?ARE YOU STUPID PERSON) ایـــن جمله ترامپ خطاب به خبرنگاری که 
در مورد حادثه تیراندازی در کاخ سفید او را به چالش کشید، بازتاب زیادی در رسانه‌های 
بین‌المللی پیدا کرد. این اولین‌بار نیست که ترامپ، با الفاظی رکیک و تحقیر‌آمیز خبرنگاران 
را خطاب قرار می‌دهد این موضوع آن‌قدر ادامه پیدا کرده که اعتراض خبرنگاران کاخ سفید 
را هم به دنبال داشته است. البته سخنگوی کاخ سفید این رفتار ترامپ را نشانه صداقت او 
 خبرنگاران باید سپاسگزار او هم باشند. ترامپ این جنس رفتار‌ها را در مورد 

ً
دانسته که اتفاقا

سیاستمداران و رؤسای‌جمهور کشور‌هایی که آن‌ها را پایین‌تر از خود می‌بیند هم دارد. توهین 
تاریخی او به زلنســـکی نمونه روشنی از این رفتار‌های تحقیر‌آمیز و از بالا به پایین است. 
ترامپ نماینده خوبی برای تعریف منطق نظام سرمایه‌داری است. در جهان فکری او آدم‌ها 
یا مختص طبقه سرمایه‌داری و قابل‌احترام یا جزء طبقه پرولتاریا )کارگر( هستند که باید در 
مقابل آن‌ها کرنش کنند و حق ندارند قدرت و عملکرد آن‌ها را به چالش بکشند. در نگاه 
ترامپ کشور‌هایی که او آنها را جهان سوم می‌خواند یا حتی خبرنگاران دردسرساز کاخ سفید 
از این دسته‌اند. این منطق مورد پذیرش همه سیاستمداران غربی است و حتی فراتر از آن این 
منطق ناخودآگاه در ذهن هر استاد یا نظریه‌پردازی که غرق در نظام سرمایه‌داری است یا از 
غرب‌زدگی مفرط رنج می‌برد، حاکم است. آنچه ترامپ در روز‌های گذشته در کاخ سفید رقم 
زد در اظهارات دکتر محمود سریع‌القلم باصراحت بیشتری تبیین شده است، او قدرت را حق 
افرادی خاص می‌داند و بقیه را کودن می‌خواند و این منطق را در مورد کشور‌های توسعه یافته 
و در حال توسعه هم اجرا می‌کند و مدعی است نمی‌داند چگونه گره‌هایش را با دیگران حل 
 مطابق با موضعی که ترامپ با کشور‌های غرب آسیا دارد و مدعی است که آن‌ها 

ً
کند. دقیقا

 آنکه تفاوتی میان رئیس‌جمهور دیکتاتور 
ً
نمی‌توانند مسائلشان را خودشان حل کنند و نتیجتا

آمریکا و او که تصویر مطلوب از تمدن و دموکراسی را این نگاه می‌داند، به چشم نمی‌خورد. 

   نماینده غرب وحشی در کاخ سفید
رئیس‌جمهور آمریکا از همان روز‌های ابتدای ورودش به کاخ سفید، بدون تعارف شمایل 
واقعی یک رئیس در غرب وحشـــی را به نمایش گذاشت، اگرچه در میان سیاستمداران 
آمریکایی، جمهوری‌خواهان مشـــی رادیکال‌تری به نسبت دیگر دموکرات‌ها دارند؛ اما با 
توجه به وضعیتی که به نظر می‌رسد نظام بین‌الملل در حال‌ گذار از نظام تک‌قطبی است، 
این جنس رفتار‌های رادیکال و به دور از ژست دموکراسی، شدت بیشتری پیدا کرده است. 
می‌توان لیست بلندبالایی از تحقیر‌هایی که ترامپ در اتاق بیضی کاخ سفید علیه رؤسا و سران 
کشور‌های دیگر روا داشته، برشمرد. جمله ترامپ خطاب به زلنسکی در مقابل دوربین‌های 
خبری»تو در جنگ پیروز نمی‌شوی، تو باید ممنون ما باشی، باید با آتش‌بس موافقت کنی.« 
اتفاقی کم‌سابقه در کاخ سفید است که نمونه‌ای گل‌درشت از رفتار‌های طبقاتی رئیس‌جمهور 
آمریکاست، حتی کشور‌هایی که حافظ منافع ایالات متحده‌اند هم از زبان تیز و تحقیر‌آمیز 
ترامپ در امان نیستند. او در اجلاس شرم‌الشیخ در مصر و در جریان دیدار با مقام اماراتی 

این‌طور از او اســـتقبال کرد »A lot of cash« واقعیت آن است که اگرچه رؤسای‌جمهور 
سابق آمریکایی، تلاش می‌کردند ظواهری از آداب دیپلماتیک را رعایت کنند و حداقل آنکه 
نگاه قدرت‌طلبانه و رفتار‌های استعمار گونه‌شان را پشت این رفتار‌ها پنهان کنند؛ اما ترامپ 
کم‌حوصله‌تر از آن است که برای رعایت این آداب وقت بگذارد. او به همان اندازه که دیگر 
سیاستمداران آمریکایی به منطق سرمایه‌داری باور داشتند، باور دارد؛ اما از آنجا که ترامپ 
پیش از آنکه یک سیاستمدار باشد، تاجری است که سرمایه و پول برایش در اولویت قرار 
دارد بیش از آداب برای پول و سرمایه ارزش قائل است و این نگاه را در مواجهه با کشور‌های 
دیگر، اجرایی می‌کند در نگاه ترامپ کشور‌ها چند دسته‌اند، کشور‌های قدرتمند که باید برای 
آن‌ها احترام قائل شد، کشور‌هایی که ضعیفند؛ اما پول دارند و می‌توان از آن‌ها استفاده کرد 
و کشور‌هایی هم هستند که نه پول دارند و نه قدرت، آن‌ها باید از دیکتاتوری ایالات متحده 
تبعیت کنند و هر آنچه را آن‌ها می‌گویند موبه‌مو اجرا کنند. در این تقسیم‌بندی البته حساب 

نیرو‌های نیابتی آمریکا در غرب آسیا جداست. 

   منطق دیکتاتوری با خبرنگاران
رئیس‌جمهور آمریکا این منطق را فقط در سیاست خارجی اجرا نمی‌کند. توهین به خبرنگاران 
و رسانه‌ها که در نظام‌بین‌الملل نماد دموکراسی و آزادی‌بیان هستند، نمونه دیگری از رفتار‌های 
شبه سرمایه‌دارانه ترامپ است؛ کافی است، سؤالی برخلاف میل ترامپ، پرسیده شود یا 
اخباری برخلاف آنچه او می‌خواهد منتشر شود، با ادبیاتی مناسب فیلم‌وسترن آمریکایی 
پاســـخ سؤالات را می‌دهد یا آن‌ها را خطاب قرار می‌دهد. او در پاسخ خبرنگاری که از او 
در مورد ماجرای پرونده اپســـتین پرسیده بود، گفت: »ساکت شو، خیکی!« ترامپ بار‌ها 
خبرنگار سی‌ان‌ان را تنها به این خاطر که منتقد او بوده، فیک‌نیوز خوانده است. در آخرین 
مورد و زمانی که خبرنگار از او در مورد تیراندازی مقابل کاخ سفید پرسید، گفت وزارت 
دادگســـتری دولت شما گفته بررسی‌هایی در مورد افغان‌هایی که به آمریکا آمدند، انجام 
داده، چرا آن را گردن دولت بایدن می‌اندازید، گفت: »چون آن‌ها اجازه دادند، وارد شود. تو 
این سؤال را می‌پرسی، چون آدم احمقی هستی.« نکته عجیب‌تر آنکه وقتی از سخنگوی 
کاخ سفید در مورد این رفتار‌هایش و خوک خطاب کردن خبرنگار پرسیده شد، او را نقطه 
قوت رئیس‌جمهور آمریکا دانست و گفت: »رئیس جمهور با همه در این اتاق، بسیار رک و 
صادق است.« ماجرا تنها به همین نقطه محدود نماند، نزاع کاخ سفید با خبرنگاران همچنان 
ادامه دارد؛ به‌تازگی کاخ سفید صفحه‌ای به نام »تالار ننگ متخلفان« راه‌اندازی کرده که نام 
رسانه‌هایی را که مدعی هستند، خبر‌های جعلی و دروغ منتشر می‌کنند اعلام کرده است؛ 
واشـــنگتن پست، سی‌بی‌اس و سی‌ان‌ان از جمله این رسانه‌ها بودند. نکته عجیب‌تر آنکه 
سخنگوی کاخ سفید هم از این اقدام حمایت کرده و آن را اقدامی بی‌سابقه برای مقابله با 
رسانه‌های جعلی خوانده است. این جنس رفتار‌ها که در ادبیات توسعه‌ای »رفتار‌های جهان 

سومی« خوانده می‌شود، می‌تواند چند معنا داشته باشد:

آمریــکا شــرایط خوبــی نــدارد، او نتوانســته بــه هیچ‌کــدام از وعده‌هایش  عمــل کنــد و آمریــکا را از بحــران عبــور دهــد. حــالا او خــود را در آســتانه 1

از دســت دادن قــدرت تک‌قطبــی‌اش می‌بینــد از ایــن جهــت طبیعــی اســت کــه بــرای 
حفــظ قــدرت هژمونیکــش از ژســت‌های دموکراســی‌خواهانه فاصلــه بگیرد و خشــونت 

را انتخاب کند و نام آن را صداقت بگذارد. 

تاجــر بــودن ترامــپ پیــش از سیاســتمدار بــودن اوســت. او پیــش از آنکه  رئیس‌جمهــور آمریــکا باشــد ســال‌ها جــزء طبقــه ســرمایه‌دار آمریــکا 2
بــوده و از ایــن جهــت او بــه دیگــر انســان‌ها کــه آن‌هــا را پایین‌تــر از خــود می‌بینــد، بــه 
چشــم اعضــای طبقــه پرولتاریــا یــا کارگــر نــگاه می‌کنــد کــه بایــد در خدمت او باشــند. 
رفتار‌هــای ترامــپ اثبات‌کننده ســرمایه‌داری نهادینه‌شــده در نظام سیاســی آمریکاســت، 
بــا ایــن تفــاوت کــه رئیس‌جمهــور آمریــکا حــالا و در ایــن بلبشــوی جهانــی، آن را بــه 

رخ جهانیان می‌کشد. 

      تبیین‌کننده تئوریک منطق ترامپ در تهران؟ 
نکته عجیب‌تر آنکه برخی استادان مدافع توسعه‌ به سبک غربی که با عینک توسعه‌زده به ایرانیان 
و تحولات جهان نگاه می‌کنند و تحلیل‌هایشان نه برمبنای تحولات 2025 که برمبنای 
 به تک‌قدرت نظام بین‌الملل 

ً
رویداد‌های جهانی بعد 1991 است معتقدند آمریکا رسما

تبدیل شده است. در این نگاه همچنان آمریکا و غرب محور حیات‌بخش بشریتند، آن‌ها 
 نه فقط در تعاملات سیاســـی و اقتصادی که حتی در سبک زندگی و 

ً
این نگاه را منحصرا

زیست غرب هم می‌بینند. در این نگاه توسعه‌زده که این روز‌ها دکتر محمود سریع‌القلم 
داعیه‌دار آن است، کشور‌های جهان سومی حتی بلد نیستند چگونه با کشور‌های متمدن 
غربی تعامل کنند. او می‌گوید: »ریشـــه بسیاری از مشکلات ما در طبقه‌ای است که در 
کشور حاکم است، این قشر دنیا و اقتصاد را نمی‌شناسد و نمی‌داند چگونه گره‌هایش را با 
دنیا حل کند« و می‌گوید: » وزیر خارجه کریه صفت آمریکا، کسی که از طبقه متوسط باشد 
این حرف را نمی‌زند یا آن روزنامه معروف در تهران هرچه دلش می‌خواهد به رئیس‌جمهور 
فرانسه می‌گوید، آن‌ها هیچ نمی‌گویند، جایی ثبت می‌کنند؛ اما 8 ماه برجام را به تأخیر 
می‌اندازند« و در ادامه هم این نگاه جهان غرب را که معتقد است کسی نباید از طبقات 
پایین وارد سیاســـت شود تحسین می‌کند و به نوعی به جامعه ایرانی دیکته می‌کند. دکتر 
سریع‌القلم همان دکترین مدنظر رئیس‌جمهور ترامپ را به نحو دیگری بازگو می‌کند. او 
بی‌عدالتی سازمان یافته در جهان غرب را می‌پذیرد و نکته عجیب‌تر آنکه آن را نقطه قوت 
غرب می‌داند. حال باید این سؤال را از این استادان پرسید که تفاوت غرب مدرن و متمدن 
که معتقد اســـت هرکسی نباید وارد قدرت شود با نظام‌های سلطنتی که قدرت را تنها در 
اختیار نژاد و خون برتر خود می‌دانند، چیســـت؟ در وهله بعد تفاوت نگاه شخص دکتر 
ســـریع‌القلم با کسانی که جلال آل‌احمد در نقد آن‌ها که معتقد بودند باید از فرق سر تا 

نوک پا غربی شویم کتاب غرب‌زدگی را نوشت، چیست؟ 
رئیس جمهور ترامپ و دکتر محمود سریع‌القلم یک پازل را تکمیل می‌کنند؛ ترامپ قواعد 
سرمایه‌داری را اجرا می‌کند و مطابق آن رفتار می‌کند. دکتر سریع‌القلم هم تبیین تئوریک 

این نظام را برعهده می‌گیرد. 

ســـاعت 4 و 20 دقیقه بامداد ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵، در هتل بو ریواژ ژنو، آندری یرماک، 
رئیس‌دفتر ریاســـت‌جمهوری و مذاکره‌کننده ارشد هیئت اوکراینی، هنوز در اتاق ۷۱۲ با 
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکاف بر سر بندهای طرح صلح ۱۹ ماده‌ای 
بحث می‌کرد. تلفن امن او ناگهان خاموش شد. هم‌زمان در کی‌یف، ۴۲ مأمور دفتر ملی 
ضدفســـاد اوکراین )NABU( و دادستانی ویژه ضدفساد )SAPO( با حکم قضایی به 
ســـه محل یورش بردند؛ آپارتمان شخصی یرماک در محوطه دولتی بانکووا، ویلای او 
در کونچا - زاســـپا و دفتر طبقه سوم ساختمان ریاست‌جمهوری. تا ساعت ۱۰ صبح، 
۳۸ جعبه اســـناد، ۷ لپ‌تاپ رمزگذاری‌شده، ۱۲ فلش‌درایو حاوی مکاتبات تلگرامی با 
حساب‌های سوئیسی، سه گوشی امن، یک ساعت پتک فیلیپ ناتیلوس )ارزش تقریبی 
۳۲۰ هزار دلار( و یادداشـــت‌های دست‌نویس روی سربرگ رسمی ریاست‌جمهوری 
توقیف شد. هشت ساعت بعد، یرماک در پیامی دوخطی به زلنسکی نوشت: »به‌خاطر 
منافع کشـــور، استعفایم را تقدیم می‌کنم.« زلنسکی در سخنرانی شبانه‌اش از »تغییرات 
ضروری دفتر ریاست‌جمهوری« گفت؛ اما همه می‌دانستند این تغییر و تحول، اعتراف به 
فروپاشی سیستمی است که یک وکیل سابق فیلم‌های درجه‌دو، آن را به امپراتوری سایه‌ای 
فاسد تبدیل کرده بود. این استعفا، بزرگ‌ترین زلزله سیاسی کی‌یف از زمان جنگ با روسیه 
در فوریه ۲۰۲۲ است. یرماک، ۵۴ساله، نه‌تنها مغز متفکر مذاکرات صلح با واشنگتن، 
مسکو و بروکسل بود، بلکه معمار شبکه‌ای از نفوذ و فساد بود که حزب »خدمتگزار مردم« 
را به ابزاری برای کنترل مطلق بر ســـاختارهای سیاسی اوکراین بدل کرده بود. درحالی‌که 
سربازان اوکراینی در دونباس با کمبود مهمات دست‌وپنجه نرم می‌کردند، میلیون‌ها دلار 
از کمک‌های غربی با نظارت و رهبری یرماک و استفاده از شبکه فساد در جیب نزدیکان 
زلنسکی ریخته می‌شد. پرونده »عملیات میداس«، شبکه رشوه‌خواری ۱۰۰ میلیون‌دلاری 
در شـــرکت دولتی برق هسته‌ای )انرگواتوم( را پس از ۱۵ ماه تحقیق، هزار ساعت شنود و 
بیش از ۷۰ تفتیش، سرانجام به یرماک رساند. پیمانکاران مجبور بودند ۱۰ تا ۱۵ درصد 
رشـــوه بپردازند تا قرارداد بگیرند؛ تیمور میندیچ، شریک سابق زلنسکی در کوارتال ۹۵، 
مغز متفکر شبکه بود و ساعاتی پیش از دستگیری به اسرائیل گریخت؛ دو وزیر، هرمان 
گالوشچنکو )عدالت( و سوئیتلانا هرینچوک )انرژی( استعفا دادند و حالا نوبت یرماک 
رسیده بود. ضبط‌های صوتی منتشرشده، او را با میندیچ وصل می‌کند و او را به‌عنوان مغز 

متفکر و رهبر شبکه توصیف می‌کند.

  از کلاب‌های شبانه کی‌یف تا کاخ ریاست‌جمهوری
ریشه‌های یک صعود مبهم

داستان آندری بوریسوویچ یرماک، روایتی از صعود یک وکیل حاشیه‌نشین به قله قدرت 
است؛ اما با سایه‌های فساد و خویشاوندسالاری. یرماک متولد ۲۱ نوامبر ۱۹۷۱ در کی‌یف، 
در خانواده‌ای با ریشـــه‌های روسی - اوکراینی، در دهه ۱۹۹۰، پس از فروپاشی شوروی، 
دفتر حقوقی »پروکســـیما« را تأســـیس کرد و بر حقوق مالکیت معنوی و تجاری تمرکز 
داشت. از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴، به ۱۱ نماینده حزب مناطق یا همان حزب ویکتور یانوکوویچ 
مشاوره می‌داد. اما خیلی زود به صنعت سرگرمی وارد شد و در نقش تهیه‌کننده فیلم‌های 

کم‌بودجه گانگســـتری مانند »قوانین مبارزه« و »خط ۸« ظاهر شد، یرماک هم‌زمان به 
کادمی فیلم اوکراین درآمد و صاحب یکی از اولین کلاب‌های شبانه  عضویت هیئت‌مدیره آ
پساشوروی در خیابان ساکساگانسکی شد. منتقدان این دوره را »دوران تاریک« می‌نامند، 
جایی که یرماک در معاملات پشت‌پرده غوطه‌ور بود، بدون ردپایی از تعهد سیاسی واقعی. 
آشنایی‌اش با ولادیمیر زلنسکی به ۲۰۱۱ برمی‌گردد، زمانی که زلنسکی تهیه‌کننده ارشد کانال 
»اینتر« بود. یرماک وکیل شرکت »کوارتال ۹۵« شد. همان شرکتی که زلنسکی با دیمیتری 
میندریچ فراری پرونده فساد 100 میلیون‌دلاری راه‌اندازی کرده بود و سریال »خدمتگزار 
مردم« را ساخت و زلنسکی را به قهرمان ملی تبدیل کرد. دوستی یرماک و رئیس‌جمهور آینده 
اوکراین بسیار عمیق بود. یرماک قراردادها را می‌نوشت، مشکلات مالیاتی را حل می‌کرد و 
آرام‌آرام به مشاور بی‌جایگزین کمدین بی‌تجربه زلنسکی بدل شد. زلنسکی به یرماک به‌عنوان 
»پدر معنوی« تکیه می‌کرد؛ مردی که بدون او، شاید هرگز از استودیوی تلویزیونی به کاخ 
ریاست‌جمهوری نرسیده بود. در انتخابات ۲۰۱۹، یرماک نقش حاشیه‌ای اما کلیدی داشت؛ 
تماس‌های پشت‌پرده با کورت والکر و رودی جولیانی در پرونده ترامپ - اوکراین را برقرار 
کرد و وعده تحقیق درباره بوریسما )شرکت هانتر بایدن( را داد. وعده‌ای که هیچ‌زمانی عملی 
نشد. زلنسکی انتخابات اوکراین را با ۷۳ درصد آرا پیروز شد و یرماک بلافاصله در ۲۱ مه 
۲۰۱۹، پست دستیار سیاست خارجی ریاست‌جمهوری را تصاحب کرد. فقط 9 ماه بعد 
در فوریه ۲۰۲۰، با برکناری آندری بوگدان، او رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور شد. زلنسکی که 
در ابتدا فعالیتش در پست ریاست‌جمهوری از نفوذ الیگارش‌ها خسته شده بود و یرماک 
را »کمتر آلوده« می‌دید، سعی کرد با این تغییر پست خود موقعیت خود را بیمه کند. این 
پرش برق‌آسا، آغاز تبدیل یک وکیل سرگرمی به قدرتمندترین مرد اوکراین بود. از همان هفته 
اول، یرماک »فیلتر دسترسی« به زلنسکی شد به شکلی که ۸۷ درصد ملاقات‌های رسمی 

رئیس‌جمهور در ۲۰۲۰ توسط دفتر او هماهنگ شد.

   امپراتوری سایه؛ شبکه فساد و کنترل مطلق
در دفتر ریاست‌جمهوری، یرماک سیستمی ساخت که هیچ‌نهادی از نفوذش در امان نماند. 
او تنها دروازه ورود به زلنســـکی بود؛ نه نخست‌وزیر، نه رئیس پارلمان، نه حتی وزیر دفاع 
بدون‌هماهنگی با او نمی‌توانستند پنج دقیقه با رئیس‌جمهور صحبت کنند. این انحصار در 
دوران جنگ به اوج رسید، تمام تماس‌های تلفنی بایدن، مکرون، شولتز، استارمر و نتانیاهو ابتدا 
به یرماک می‌رسید. او زمان، موضوع و مدت مکالمه را تعیین می‌کرد. در ازای این انحصار، 
حلقه نزدیکانش درصد می‌گرفتند. تحقیقات مؤسسه مطالعات استراتژیک کی‌یف نشان 
می‌دهد ۹۴ درصد تماس‌های رهبران غربی با زلنسکی در 2025-2022 توسط او هماهنگ 
شده است. اسناد فاش‌شده حاکی از تأخیر سه‌هفته‌ای در مکالمه شولتز - زلنسکی )فوریه 
۲۰۲۳( برای ورود شرکت‌های آلمانی موردنظر یرماک به قراردادهای بازسازی است. بسته 
۶۱ میلیارددلاری آمریکا )آوریل ۲۰۲۴( پس از آن تصویب شد که ۱۱ درصد قراردادهای 

لجستیکی به شرکت‌های قبرسی مرتبط با یرماک رسید.

   شبکه فساد یرماک چندلایه داشت:
لایه انرژی و بازسازی )میداس و فراتر(: پرونده »میداس« نوک کوه یخ بود. انرگواتوم مجبور بود 
15-10 درصد از هر قرارداد خرید توربین، سوخت هسته‌ای یا تعمیر نیروگاه را به شرکت‌های 

پوششی بدهد. تیمور میندیچ، شریک قدیمی زلنسکی، در شنودها گفته: »آندری گفت اگر 
۱۲ درصد ندهی، قرارداد را به روس‌اتوم سابق می‌دهیم.« میندیچ ساعاتی پیش از دستگیری به 
اسرائیل گریخت و اسناد را به رسانه‌ها فرستاد. دو وزیر استعفا دادند، ۱۴ مدیر میانی بازداشت 

و ۴۲ شرکت پوششی در قبرس و امارات مسدود شدند.
لایه کمک‌های نظامی و بشردوستانه: هر بسته کمک غربی در دفتر یرماک »بررسی« می‌شد. 
شرکت‌های واسطه متعلق به دوستان یا برادرش دنیس، 12-8 درصد از قراردادهای مهمات، 
ژنراتور و جلیقه‌های ضدگلوله را می‌گرفتند. پنتاگون در ۲۰۲۴ خواست فهرست شرکت‌ها 
تغییر کند، چون ۴۰ درصد به نزدیکان یرماک تعلق داشت. اتحادیه اروپا ۵۰ میلیون یورو 
کمک را متوقف کرد، زیرا ۱۱ میلیون به شرکت‌هایی در لتونی مرتبط با معاون یرماک رفته بود.
لایه فروش سمت‌ها و مصونیت قضایی: »یرماک‌گیت« نمونه‌ای از فساد چندلایه بود. دنیس 
یرماک در فیلم‌های مخفی که در اختیار سازمان‌های ضدفساد قرار گرفته برای پست معاونت 
وزارت ۱۰ میلیون دلار قیمت می‌گذاشت. معاونان یرماک )تاتاروف، اسمیرنوف، شورما( 
پرونده‌های جنایی داشتند؛ اما با فوریت بسته می‌شدند. یرماک به دادستان کل زنگ می‌زد: 

»جنگ است، پرونده را ببندید.«
لایه انحصار دیپلماتیک: یرماک تمام سفرهای زلنسکی را طراحی می‌کرد. وقتی بریتانیا 
ـــدوو را به اوکراین فرستاد، شرکت‌های بریتانیایی موردنظر او در 

َ
موشـــک‌های استورم ش

قراردادهای بندری اودسا سهیم شدند.

   حذف رقبا: برکناری کولبا و زالوژنی، ضربه‌های بی‌رحمانه
قدرت یرماک با حذف رقبا تثبیت شد. در سپتامبر ۲۰۲۴، دمیترو کولبا، وزیر خارجه سابق 
اســـتعفا داد. دلیل رسمی »خستگی« بود؛ اما کولبا وزارت خارجه را از سلطه رئیس‌دفتر 
رئیس‌جمهور خارج می‌خواست و از سوی دیگر ارتباطات مستقیم کولبا با آنتونی بلینکن، 
وزیرخارجه ایالات‌متحده از نظر یرماک خطرناک بود. از همین رو یرماک او را با آندری 
سیبیها، معاون سابق خودش جایگزین کرد. سه ماه بعد، والری زالوژنی، فرمانده نیروهای 
مسلح - محبوب‌ترین مرد اوکراین - برکنار شد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دادند که در انتخابات 
ریاست‌جمهوری آینده زالوژنی ۶۴ درصد و زلنسکی ۱۹ درصد رأی می‌آورد. یرماک به 
زلنســـکی گفته بود: »زالوژنی رئیس‌جمهور بعدی می‌شود.« او را به سفارت لندن تبعید 
کردند و الکساندر سیرسکی که فردی مطیع بود، جای او را گرفت. کیریل بودانوف، رئیس 
اطلاعات نظامی به حاشیه رانده شد و واسیلی مالیوک، وفادار به یرماک جایگزین وی شد.

   پایان بازی؛ فشارها و خلأ قدرت
نوامبر ۲۰۲۵، هم‌زمان با ژنو، چهار رویداد هم‌زمان رخ داد؛ انتشار ۴۲ ساعت شنود میندیچ، 
گزارش اتحادیه اروپا درباره 1.3 میلیارد یورو کمک گمشده، نامه ۷۲ نماینده حزب خدمتگزار 
)حزب زلنسکی( برای برکناری یرماک و هشدار خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم. محبوبیت 
یرماک به 17.5 درصد سقوط کرد، حتی روسیه این را »پیروزی اطلاعاتی« نامید. استعفای 
۲۸ نوامبر، پایان دوره‌ای بود که یرماک اوکراین را به حکومت سایه بدل کرده بود. زلنسکی 
حالا تنها مانده؛ بدون مردی که 6 سال او را »مدیریت« می‌کرد و در آستانه زمستانی که نه 
فقط جبهه، بلکه سیستم سیاسی‌اش در خطر فروپاشی است. اوکراین، خسته از جنگ و 

فساد، دیگر به »تغییر و تحول«های نمایشی باور ندارد. 

دفاع دکتر سریع‌القلم از بی‌‌عدالتی سازمان‌یافته در غرب، هم‌زمان با رفتارهای تحقیر‌آمیز رئیس‌جمهور آمریکا

منطق رفتار ترامپ در کلام سریع‌القلم
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کارشناس مسائل روسیه

پیمان ابراهیم در آسیای مرکزی؟
ادامه از صفحه یک

 با توجه به تحولات اخیر در آفریقا، به‌ویژه کودتا در نیجر که دسترسی 

غرب و آمریکا را به منابع ارزان اورانیوم و مواد معدنی قطع کرد و همچنین 

با در نظر گرفتن انحصار چین بر بسیاری از فلزات گرانبها و تحریم‌های 

متقابل پکن علیه آمریکا در این حوزه، آسیای مرکزی اهمیتی حیاتی و 

وجودی برای صنایع پیشرفته و نظامی غرب پیدا کرده است. این منطقه 

اکنون به میدان رقابتی تبدیل شده که حتی پای قدرت‌هایی مانند فرانسه 

را نیز برای دسترسی به این مواد گرانبها به آنجا کشانده است. بنابراین، 

آمریکا از دریچه پیمان ابراهیم، به دنبال ایجاد یک جای پای جدید و 

مســـتحکم برای کنترل یا دست‌کم نظارت بر این منابع حیاتی است؛ 

چراکه کنترل اورانیوم و لیتیوم در قرن بیست‌ویکم، معادل کنترل نفت در 

قرن بیستم و به معنای در دست داشتن ابزار قدرت است.

در این میان، ســـوال اساسی این است که آیا روسیه و چین به‌عنوان 

قدرت‌های ســـنتی در این منطقه، اجـــازه چنین نفوذی را به آمریکا 

خواهند داد؟ واقعیت این است که روسیه به دلیل درگیری در باتلاق 

اوکراین و فشار تحریم‌ها، توان سابق برای اعمال نفوذ مطلق را ندارد و 

همچنان به قزاقستان به‌عنوان حلقه‌ای حیاتی برای دور زدن تحریم‌ها 

و حفـــظ مجاری انرژی و تجارت نیاز دارد. چین نیز که با طرح یک 

کمربند - یک راه به دنبال تثبیت نفوذ اقتصادی است، اگرچه از گرایش 

آشکار قزاقستان به غرب ناخشنود می‌شود، اما سیاست صبر و موازنه 

را پیشه کرده است. حجم تجارت کشورهای آسیای مرکزی با چین 

و روســـیه سرسام‌آور است و در مقایسه با تجارت ۵ میلیارد دلاری 

 می‌چربد. قطعا چین 
ً
با آمریکا، وزن اقتصادی پکن و مســـکو کاملا

و روســـیه خطوط قرمز سخت‌گیرانه‌ای ترسیم کرده‌اند؛ برای مثال، 

ایجاد پایـــگاه نظامی دائمی آمریکا در منطقه همچنان خط قرمزی 

پررنگ محســـوب می‌شود. با این حال، انفعال نسبی مسکو و پکن 

در برابر تحرکات دیپلماتیک نظیر پیمان ابراهیم، ناشی از آن است که 

نمی‌خواهند با رویکرد صفر و صدی، شرکای آسیای مرکزی خود را 

به آغوش کامل غرب ســـوق دهند. اما آمریکا هوشمندانه روی نقاط 

ضعف ژئوپلیتیکی رقبای خود دست گذاشته است. یکی از اهداف 

پنهان واشـــنگتن، جلب حمایت این کشورها برای فشار بر طالبان و 

احیای نوعی حضور اطلاعاتی یا امنیتی در افغانستان، شاید با رؤیای 

بازگشت به پایگاه‌هایی نظیر بگرام است.

نکته بســـیار حائز اهمیت دیگر، تمرکز آمریکا بر آسیب‌پذیری‌های 

داخلی چین اســـت. جغرافیای انسانی چین نشان می‌دهد که ۹۴ 

درصد جمعیت این کشور در شرق و کمتر از ۶ درصد در غرب ساکن 

هســـتند؛ اما همین غرب کم‌جمعیت، سرشار از منابع و البته کانون 

واگرایی‌های قومی و مذهبی )مســـلمانان اویغور و تبتی‌ها( است. 

درحالی‌که بسیاری تهدیدات علیه چین را در دریای جنوبی و تایوان 

جست‌وجو می‌کنند، استراتژیست‌های آمریکایی به‌خوبی دریافته‌اند 

که پاشنه آشیل چین در مرزهای غربی آن نهفته است. گسترش پیمان 

ابراهیم به آسیای مرکزی، به معنای حضور اسرائیل و آمریکا در حیاط 

خلوت غربی چین اســـت، جایی که مستعدترین منطقه برای ایجاد 

تنش‌های ژئوپلیتیکی و قومیتی محسوب می‌شود.

از منظر اسرائیل، این گســـترش نفوذ فراتر از یک نمایش تبلیغاتی 

اســـت. تل‌آویو با این اقدام در پی شکستن حلقه انزوای دیپلماتیک 

ناشـــی از جنگ غزه است و می‌خواهد نشان دهد که پیمان ابراهیم 

همچنان زنده و پویاســـت. اسرائیل به دنبال آن است تا با استمرار 

الحاق کشورهای جدید، وضعیت جنگی کنونی را پشت سر بگذارد 

و خود را بازیگری مقبول در سطح جهانی نشان دهد. اما مهم‌تر از 

وجهه سیاسی، اهداف مادی و امنیتی است. حضور اسرائیل در آسیای 

مرکزی از سر استیصال نیست، بلکه حرکتی خزنده و برنامه‌ریزی شده 

است. این رژیم نفت مورد نیاز خود را از این منطقه تامین می‌کند و 

به منابع لیتیوم و اورانیوم چشم دوخته است. قزاقستان که هم‌اکنون 

نیروهـــای حافظ صلح در لبنان دارد و در صنایع نظامی اســـرائیل 

ســـرمایه‌گذاری کرده و خریدار اوراق قرضه تل‌آویو است، شریکی 

ایدئال برای این رژیم محسوب می‌شود تا از طریق آن، پای خود را 

در منطقه محکم کند. خطرناک‌تر از نفوذ اقتصادی، نفوذ فرهنگی 

و امنیتی اسرائیل است. گزارش‌ها حاکی از تلاش‌های اسرائیل برای 

تغییر بافت فرهنگی و تاریخی شـــهرهایی نظیر بخارا است؛ شهری 

که نماد تمدن ایرانی - اســـامی محسوب می‌شود، اکنون هدف 

پروژه‌های یهودی‌سازی فرهنگی قرار گرفته است. همچنین تلاش 

اسرائیل برای نزدیک شدن به تاجیکستان، کشوری که هم‌زبان و از 

نظر فرهنگی بســـیار نزدیک به ایران است، زنگ خطری جدی برای 

تهران محسوب می‌شود. تاجیکستان که در جریان تنش‌های اخیر و 

جنگ غزه مواضع ضد اسرائیلی داشت، اکنون تحت فشار و لابی‌های 

سنگین برای تغییر جهت‌گیری قرار دارد.

در نهایت، اگرچه نخبگان سیاســـی در آسیای مرکزی با انگیزه‌های 

اقتصادی و امنیتی به سمت پیمان ابراهیم متمایل شده‌اند، اما شکاف 

عمیقی میان دولت‌ها و ملت‌ها وجود دارد. نگاه مردم مسلمان آسیای 

مرکزی به رژیم اســـرائیل، به‌ویژه پس از وقایع ۷ اکتبر، بسیار منفی و 

پرتنش است. شکل‌گیری کمپین‌های گسترده تحریم کالاهای اسرائیلی 

و تظاهرات ضد صهیونیستی نشان می‌دهد پیمان ابراهیم در این منطقه 

فاقد بدنه اجتماعی و مقبولیت عمومی است. با این وجود، نادیده گرفتن 

خطر نفوذ اسرائیل اشتباهی راهبردی خواهد بود. اسرائیل در حال اجرای 

دکترین »پیرامونی« جدیدی است که هدف آن محاصره ایران نه از طریق 

کشورهای عربی، بلکه از طریق مرزهای شمالی و شرقی است. تلاش 

برای وارد کردن کشورهای آسیای مرکزی به منازعات خاورمیانه و استفاده 

از خاک و منابع آن‌ها برای تقویت موضع خود، نشان می‌دهد که پیمان 

ابراهیم در نسخه آسیایی خود، بیش از آنکه پیمان صلح باشد، پیمان 

تثبیت قدرت و کنترل منابع در هارتلند جهانی است.

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست

صدای نخبگان، نگاه جوانان

روزنـــــــامه فرهیختـــــــگان
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 آگهی مناقصه عمومی
»آگهی مناقصه واگذاری سلف‌سرویس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج«

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در نظر دارد سلف‌سرویس خود واقع در مجتمع 

آموزشی بلهزار را از طریق مناقصه عمومی برابر مقررات به مدت یک سال واگذار نماید. 

لذا کلیه علاقه‌مندان جهت شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز 

کاری می‌توانند جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد مناقصه و رویت موضوع 

مناقصه به مدیر اداری دانشگاه واقع در بلهزار - کیلومتر 5 جاده سی‌سخت - ساختمان 

مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج مراجعه و بازدید به عمل‌آورند و در مهلت 

فوق‌الذکر فرم و اســـناد مناقصه را تکمیل و مدارک را تحویل حراست دانشگاه نموده و 

رســـید دریافت دارند. هزینه چاپ آگهی و کارشناسی برعهده برنده مناقصه می‌باشد. 

دانشگاه در کلیه مراحل موضوع مناقصه در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار می‌باشد. 

شماره‌تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: 

آقای مهندس ابولپور مدیر امور اداری   09177430483 

آگهی مزایده عمومی
دســـتگاه مزایده گذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس به استناد مجوز شماره 04/697883 مورخه 
1404/08/03  موضوع مزایده: واگذاری)اجاره(محل بوفه دانشجویی واحد شهرقدس مهلت مراجعه برای 
کسب اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد: تا 10 روز کاری پس از تاریخ چاپ آگهی مزایده. بابت دریافت 
اسناد حضورا به آدرس ذیل مراجعه فرمایید: تهران، بزرگراه فتح،کیلومتر20 انتهای بلوار شهید کلهر، دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد شهر قدس، ساختمان ولایت، طبقه اول، حوزه امور عمومی و پشتیبانی. تلفن: 46896000 
داخلی 7205 مهلت ارائه پاکات: چهارشنبه مورخه 1404/09/19 مدارک مورد نیاز در زمان تحویل پاکات: 
فیش واریزی خرید اسناد مزایده به مبلغ 5.000.000ریال به حساب شماره 0177016101783 بانک 

 تجارت شعبه اسکندری کد 025 به نام دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شهر قدس، تصویر کارت ملی و معرفی نامه
 جهت تحویل پاکات مزایده. محل تحویل پاکات مزایده: تهران، بزرگراه فتح،کیلومتر20 انتهای بلوار شهید 
کلهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، اداره کل حراست. دانشگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات 
مختار و پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده اســـت.  پاکت های خارج از موعد مقرر به هیچ عنوان 

تحویل گرفته نخواهند شد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
تاریخ  درج آگهی:

1404/09/08
فروش اسناد  از تاریخ :

1404/09/08
تحویل  اسناد:
1404/09/19


